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گفت و شنود

در دست آسمان
شد باز چتر قرمز خورشيد و ناگهان

.رگبار درگرفت

باران و آفتاب
.زيباست
نيست؟

.تهس

نام تو آيا چه است؟!آه اي قشنگ
گفت
:با ناز

.نوبهار

رگبار

تازه شكفته بود
بر شاخه هاي خانه دوصد گل كه

ناگهان
.رگبار درگرفت

امسال نيز
يك سيب سرخ را

...روي درخت خانه نمي بينم

شعر بي نام

شادمان هرگز نيست
!در قفس هيچ قناري، اي دوست

هيچ آهو در دام
.بر خاكهيچ ماهي

.من قناري اسيري هستم
.آهوي در يك دام
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.ماهي يي دور از آب

آرزو

.ناسروده هاي من سروده باد

باز، گر نمي كند
يك گره ز كار من

يك گره ز كار ديگران كه در شكنجه اند
.ناسروده هاي من، هميشه ناسروده باد

چشمه

به ژرفاي آب؛شفاف آنقدر كه
هر سنگريزه،

هاني يك سينه سرخ راپرواز ناگ
از نوك شاخه اي كه تكان مي خورد

.مي بيند

1طرح 

خود رأشب آخرين ستاره
در پاي روز

.افكنده است
اكنون

خورشيد
بدبخت رأاين آخرين ستاره
در زير پاي خود

.له مي كند

2طرح 

آبشخور كدام پلنگ است
راكدصافاين آبِ

در جنگل بزرگ؟
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دستمٔاز پيالهتا اينكه
من جرعه جرعه آب بنوشم

.زانو زدم به خاك

3طرح 

شادم كه باز گل ز گل من شكفته است
چرا؟ و من: گفتي
:گفتم

زيرا گذاشتي
!پا را دوباره بر سر اين باغ، اي بهار

4طرح 

.سردم شده است
.من بگذارٔسر را به روي سينه

اي از براي حس غريبِ دو دست من
!بگرماي آفتا

شكار

يك صبح سرد
،و مرگ

.در جنگلي به هيئت مرد شكارچي

شليك يك گلوله
...پرواز ناگهاني فوج پرندگان

،در پاي آبگير
آنك

يك قطره خون
...يك مشت پر

فراز

جنگل پريده است
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،از خواب ناز، چون كه در اين هنگام
پاييز

صد برگ زرد رأدر اين مسير، ناله
- من ناگهان گريخته زِدر زير پاي آن ك-

.اكنون بلند كرد

اكنون دوباره پنجه به قلبم كشيده است
،حسي شبيه حس پلنگي كه ناگهان

يك آهوي فراري در دور دست را
شرر بار ديده استبا آن نگاه تند.

خرمن

مي سوخت
آتش كه ناگهانٔخرمن ميان شعله

.مردي رسيد
:گفت

.آنان گريختند

غارتگران
كه شادمان همه از اين كه هر چه بودشايد 

.بردند و سوختند
اما

...از قلب ما به جان تو، اين كينه را هنوز
...اين خشم را هنوز

انفجار

باروت نيستم
اما

من يك جرقه
.با انفجار فاصله دارم

گاهي
در شهر
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كوچكٔيك بهانه
.آغاز دلخراش كتك كاري است

در شهر هيچ كس
دستم نمي دهد؟امشب چرا بهانه به

...من يك جرقه

تراكتور

روز پيش 
.خان تراكتوري خريد

-مثل بمب-اين خبر
.ميان كلبه هاي روستا شده استمنفجر

روز بعد
مباشر بزرگ و كدخدا،ناگهان

خان و امنيه به سوي من
.حمله ور شدند

از زمين كوچكي كه من به روي آن 
شخم مي زدم
.رانده مي شوم

.يك اجير ساده اممن كه
من و گاو من

.من و گاوآهنم

دعاي نيازمندان

.ما را به ديده خواب نمي آيد
در پاي يك حصار

در زير سر
.خود را گذاشتيمٔما گيوه هاي پاره

ما نان نخورده ايم
اما به جاي نان
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.جگر، باز خورده ايمامشب چقدر خونِ

هر چيز داشتيم
.از ما گرفته اي

باشد 
اما

.ما را ز ما مگيرٔكينه!...اي روزگار

پرنده

.در بهار شب، درخت آسمان شكوفه كرد
ناگهان

سپيد بالٔآن پرنده
.پاي چشمه اي مرا درود گفت

در همين زمان كه ماهتاب
زيركانه از ميان شاخه ها، مرا نگاه كرد و خنده كرد

.من به سوي آن پرنده بال مي زنم

...ايكاش

ياران، مرا
ز سرزمين پاك فلسطين صدا زدندا

.»ليدا«و » جليله«و » رمله«از 

ايكاش چون عقاب
.من بال داشتم

كوه

زيباست
.رفيعٔآن قله

!اي كوه
زيبايي ترا

.چشم عقاب ديدٔمي بايد، از دريچه
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بالاي تپه

با سنگ ريزه اي
.در آب بركه دايره اي رسم مي كنم

آنك
شت اوستطرح سواري كه پ،بالاي تپه
.بر آفتاب

خورشيد

فرياد زد
:از لابه لاي شاخه و برگ درخت سيب

اينك منم«
.»خورشيد، در بدايت تابش

واب از سر كدام پرنده، پريده است؟خ

ترديد

.در افق نظاره مي كند
قشنگمثل يك تبسمِ

.بر لبان كودكي كه در ميان گاهواره خفته است

سحرٔچون ستاره
از شاخه اي كه تاب مي خورديك پرنده بر فر

.بين رفتن و نرفتن استخاره مي كند

شب يلدا

!اي چاره ساز
گويا نه هيچ بر سر اين كوه

...طلوعٔانديشه

-شب يلدا-در اين سياه شب
تنها
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.بيدار من
...هر كس به خواب ناز

با آن رداي زرد بلند

آنك
پاييز

...با آن رداي زرد بلندش، ميان راه

زپايي
تا در خيال چيدن گل ها دوباره رفت

در جنگل بزرگ
چپاول گل هاي سرخ و زردٔاز غصه

.هر چلچله به جانب خورشيد بال زد

وقتي ماهي ها را مي بينم

:انگشت من، اشاره به يك رود مي كند
.آنك، هزار ماهي زنده ميان آب

ناگاه
يك فاخته

با حيرتي شگرف
كو؟- : تدر دور دست بر نوك يك شاخه گف

خود را فريفتن 
.كافي است

در اين مسير
...آنك هزار ماهي مرده به روي آب

هيزم شكن

اين جاي پا
در كوره راه جنگلِ پر گل، از آنِ كيست؟

.»هيزم شكن«-

اين هم صدا
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آه اين صدا، صداي تبر هست، نيست؟
.هست-

هيزم شكن
.با هر درخت، دشمن ديرين است

بهار

هاردارد ب
با عطر مستي آور گل ها

از سرزمين دور غريبي به سوي من
.مي آيد

!؟...اينقدر هم قشنگ
مانند نوك طوطي وحشي

.از ذوق ناگهان، رخ من سرخ مي شود

!آه اي زمين
اين سبز جامه را، 

مانند مهرباني،
مانند عشق،
.از من مگير

در پاي يك رود

در زميني كه همه دشمن هم هستند
ي را به كسي مهري نيستو كس

.بي قرارم امروز

برگي از شاخه فرو مي افتد
...و نگاهم با آن

مي رود با امواج
باز برگي و نگاهم با آن

مي رود تا آن دور
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.مي رود تا دريا

كاش اين رود كه در دره به خود مي پيچد
،بي قراري مرا هم با خود

دريا مي بردٔتيرهتا دلِ
.ا مي ريختدرئدر دل تيره

با ما پلنگ ها

در دور دست
بالاي كوه

آنك پلنگ ها
ديگرٔاز صخره اي به صخره

...جهشٔدر لحظه

اما 
با ما پلنگ ها

.اينجا نه هيچ ميل به جنبش
سر را نهاده بر سر دست و نگاه ما

...در دور دست

عقاب

جانكاهي ولي مغرور،شكسته بال او از تيرِ
.يك كوههٔنشسته همچنان بر قل

گشوده بال پرواز،
.نگاه وحشي خود را به سوي بي كران دور

وح آيا در چه روياهاي شيريني است؟نمي دانم كه اين مجر
بي نهايت دور آيا او چه مي بيند؟نمي دانم كه در آن خطه هاي

نمي دانم چه مي خواهد؟

.دوباره دسته دسته كركسان در آسمان ها بال افشانند
.طاقت پرواز-!دريغا–ندارد او

جانكاهي ولي مغرور،شكسته بال او از تيرِ
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.يك كوهٔنشسته همچنان و همچنان بر قله

بيابان

اختري روشن نيست
در بيابان تا من

.جاي پاهاي كسي را بينم

شده ام
درونم اي دوستوازده از جنگ!

.خسته ديگر از شب
من چه تنها شده ام مي بيني؟

در راهبا چه وحشت
.گام بر مي دارم

.هيچ كس با من نيست

محاصره

آنك 
...يك فاجعه كه در شرف تكوين 

در دشت
مانند يك كمان، از يك بزرگ دايره

ده ها گرگ
.در يورشي عظيم

،دوراز گله
!اي داد- يك بره در محاصره

آنك
...تمام- يك دايره

گل مرداب

زيباست
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.اين نازنين
!زيرا عزيز

.است»لگُ«بستر مرداب هم در ميانِگل

اردك ها

وحشتي از شب طوفاني نيست
فوج اردك ها را

.همچنان مي خوانند

)براي محمد روشن عزيز(در دوزخ اتفاق افتاد 

او باديه اي، آرد مي كنددر پاي چاه
.خرما رأهسته-دانه دانه-

.در پاي چاه باديه، من سخت شرمناك

كنار منناگاه، مردي 
:با دست خود، اشاره به آن دور كرد و گفت

»!آنجا...آنجا نگاه كن «
آيا چه ديده است؟-

در زير آفتاب
من هر دو دست را
مشتاق مي كنمٔچون سايبان ديده

مي بينم
-آنجا كه هيچ نيست غير از غبار-در انتهاي باديه

بي سواركج شده، يك اسبِبا زين و برگ
. افق تند مي دودخطدارد به سوي

تعقيب در دره

.به تماشاي ما كسي آمد
روزِ بلندگفت با آفتاب؛

گفت آبشخوري، به يك آهو
.»به تماشاي ما كسي آمد«: ردآبشاري خُ،گفت با دره
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از سرم تا كه دست بردارند
من به آنها چه مي توانم گفت؟

نيلي رنگزير اين بي كرانِ
بر خاكدر علف ها و بوته ها، 

رد پاي آن گرازي را
كه شبيخون به كشتزارم زد
.مي كنم با تفنگ پر تعقيب

شنيدي تو يا كه نشنيدي؟...! هان
اين صدا را كه در كمركش كوه

: باز مي پيچد و باز مي پيچد
.به تماشاي ما كسي آمد

چنگي

.چه شب سرد و تلخ و دلگيري است
!خوبِ من، مهربانِ من، اي دوست

.وحشي؛يك قوچ كوهيممثل 
.مثل يك شير شرزه پر زورم
چنگ بر گيسوان چنگش زد

:خواند چنگي، دوباره چنگي خواند
!خوبِ من، مهربانِ من، اي دوست

مي توانم اگر چه اسبي را
خويشٔبا سوارش به روي شانه

به دور خود چرخم،بگذارم
مي توانم اگر چه با يك مشت

افكنم بر زمين پلنگي را،
!من، مهربانِ من، اي دوستخوبِ

مي كنم با وجود اين احساس
.قرن ها پيرتر زِ خود هستم

.چه شب سرد و تلخ و دلگيري است
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...اين نجيب

از شاه بيت هر غزلِ عاشقانه است
.قشنگ ترآن چشم ها، به جان عزيزان؛

چه كسي او فرار كرد؟ٔاز پاي خيمه
آيا كدام مرد

و جوي اوست؟آيا كدام طايفه در جست 

مسحور خويش كرد
اكنون مرا

!اد پايِ سركش، اين خوب، اين نجيباين ب
!مبهوت مانده ام

در بازوان من
گويي توان اين كه كمندي بيفكنم

.ديگر نمانده است

قشنگ تر؛به جان عزيزانآن چشم ها،
.از شاه بيت هر غزل عاشقانه است

آبادي

رودصنوبر، كنارِپيرِپاي درخت
گپ مي زديم زِ آنچه كه بر ما گذشته بود

.از آفت و هجوم ملخ ها به كشت زار

خود را به دست داشتپيري كه چوب دستيِ
!هوم« : مي گفت

.»من هيچ گاه اين همه غمگين نبوده ام
:آهي كشيد از دل و آنگه ادامه داد

اينجا«
هيچ وقت- !اي پسرم-تنها كسي كه 
بي كار نيست

آنك-
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.»گوركن پير دهكده است-م كارسرگر

.تنگ غروب بود

سوگ

.مي پرسم» ؟ ...اينجا چه خبر...! هاي«
مرد ماهي گيري

من حيران استٔكه به اندازه
آنهاي دگر غمگين، گفتٔو به اندازه

بزرگ دريادر آن قلبِ«: كه
،بادبان هاي برافراشته اي را ديشب

»...صاعقه آتش زد

آنقدر غمگينم
دلم مي خواهدكه 

...دريا...دريا ... روي دامان زمين بارم اشك

به شما با چه زباني آيا! سوگواران
تسليت بايد گفت؟

خواب

هنوز مي پيچد» !سياهي! هي- «
.اين صدا، مثل رعد، در گوشم

:و آنگاه» ...هي سياهي تو كيستي؟- «
پرسيد» اسم شب را به ما بگو«

گزمه اي زير نور يك مشعل
»رستن-» « ...!شب را به ما بگواسم«

.گفتم و دور خويش چرخيدم
...بعد

.درازي هستٔاين قصه...
.مي زدم مشت و مشت مي خوردم
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خويشٔعاقبت از طنين نعره
در را-»در«يا كه از ناله هاي 

- باد بر هم دوباره مي كوبد
!باز كردم دو ديده را، اي دوست
.نيمه شب بود، خواب مي ديدم

مه اي در تنهاييزمز

پنجره ها را با شوقٔباز كردم همه
...تا صدايي شايد

...تا مگر زمزمه اي از آن دور
خبري اما نيست

؛و در اين لحظه كه من مي لرزم
سردباد پاييزيِ

.ناگهان در بغلم مي گيرد

تا مگر در بغل خود گيرم
سايه ام را كه به ديوار اتاقم لرزيد

مي گشايم آغوش
م اما شمعمي دو

مي شود از نفسِ باد پگاهان خاموش
.سايه ام مي ميرد

ماهي گير

او آمد... مژده«
.»كه مي دانم... از همان جايي كه مي داني 

قاصد اين را گفت و پس رفت و س پ
ايستاد و آن سو تر كه يك در بود

.يك پاي خود چرخيدٔناگهان بر پنجه
كرد از هم باز در را با چه شدت،

.باز در را بست

با دو چشم خسته از بي خوابي دوشين
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در پگاهان، با چه شوقي زن
»رد«مي گشايد كومه اش را 

.مي فشاند چون سبك بالان به ساحل پر

آن سوي اين كومه و آن زن 
-عجب اين منظره زيباست-

ساحل غمناكمي گذارد پاي خود را بر بسيط
...مرد بندر، مرد ماهيگير

ر از سواد شهردو

جنگل
و يك پرنده 

كه افشانده بال، بر سر جنگل
...جنگل، اما، تمام برف

من،
با چوب دست گردوي خود در مشت

...در واپسين تلاش

دور از سواد شهر
گرگ گرسنه ايمداومِٔاز زوزه

آنك
درهم دوباره نقش قدم هاي خسته ام

...در برف

تجاهل

:مزرعه مي گويد
ا بشود هرزه علف هايم ريشه كن ت«

»نيست يك وجين گر اينجا؟
و سپس در دل تاريكي شب

!اي دوست-به تو و من- به من و تو
!با چه اميد عبث مي نگرد



٢٢

ما كه تنبل هستيم
ما كه در فكر فريب خود و اين مردم آبادي خويش

:زير لب مي گوييم
»؟...ما چرا مي بايد«-

:و تجاهل آنگاه
.»ما نيستمزرعه با «-

)شاعر» اميد. م«براي (تسلسل 

مرد ماهيگير: مرد دريا
.مي گزد لب را به دندان، خنده بر آن هيچ

.مي كشاند سايه اش را بر سر شن ها
.خود رأفرسودهقايقِمي گشايد بادبانِ

.مي شود گم در دل تاريكي دريا

مدفن اجداد او در ژرف اين درياست
در نمي دانم كدامين شب
...در نمي دانم كدامين روز

.ژرف دريا، چون تبارش، مدفن او نيز

آغازي براي يك مرثيه

...جنگل
...كشيدهٔيك زوزه

...يك گرگ
در كوره راه

...مشتي غبار از اثر يك فرار

نزديك تر
...ديگرٔكشيدهٔيك زوزه

آنك
يك درختانبوهٔآغاز جنگ شاخه



٢٣

...با شاخ يك گوزن

)براي صادق شعباني(مترسك باغ 

:گفتند و با وحشت به هم دارند مي گويند
چون پهلوان هاي اساطيري كه در پيكار

او بر زمين محكم فرو كوبيده پاها را
...اين صدا از اوست» هل من مبارز«

يك تن نمي داند- يقين-اين سبك بالاناز 
در باغ ما امروز

.او يك مترسك هست

آبشار

خود، اينجا كوهدلنشين ٔبا لهجه
تك بيت بلند آبشاري را

.با شوق براي دره مي خواند

!زانؤاي در بغلم، دو كنده
يك دره كنون منم سراپا گوش

.جنگلي انبوهبر دامن سبزِ

بادبادك

تنها صدا، صداي غم انگيز زنجره است
.در داخل اتاق

در گرگ و ميش
آنك

تصوير بادبادك سرخي
.در قاب پنجره است

ناز

در كارخانه اي
.من كار مي كنم
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اينجا
اين نو گلان سرخ و سپيد و بنفشه موي

هر روز
از روز پيش، بيشتر

.مي پژمرند

:از دختر كناري پرسيدم
!زيباي من

: آيا چه است نام تو؟ با ناز گفت
.ناز-

ايكاش من
.اينجا، بهار بودم

تازه كار

از كره اسب نيزاو،
.سركش تر است

، مانند كره اسباو
وقتي كه بازوان كمندي بلند را-

خود، ناگاهٔبر گردن كشيده
- احساس مي كند

:مي گويد. رم كرده است
من روستاييم

در كارخانه، هيچ نمي دانم
پايين انداختر رابايد چگونه، س.

.بايد چگونه، مثل يك سگ، مطيع بود

احساس مي كنم
اين تازه كار

خودش رادارد طناب دارِ
.مي بافد
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مانند يك ستاره

اين جاده ديده است
من را هزار بار

هنگام باز رفتن و باز آمدن
با شب پره، 

.با ماه

در كارخانه اي
.من كار مي كنم
در كارخانه، من
.مي مانمدور از مدارٔمانند يك ستاره

آيا كدام روز 
آيا كدام شب

من را 
مستهلكئمانند پيچ و مهره

كارخانه دور مي اندازند؟از

يك نفر مي ميرد

يك نفر مي ميرد
.ما، نامش روزٔخانهيك نفر پشت درِ

...فكر له كردن چيزي در ما

زير باران كه فرو مي بارد
باز آرام آرام، 

در خيابان
دارد

پا به پاي پاييز
چه عجولانه نسيمي ولگرد

.مي گذارد پا را
و در اين لحظه شب و سرما را

...در بغل مي گيرد
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گلايه

»اين چه زندگي است؟- «
ناگهان

:آن كسي كه در كنار من نشسته بود گفت
»!سكوت! لعنتي- «

از دريچه ناگهان دوباره پاسدار
:سركشيد و گفت

او كه بود؟- «
آن كسي كه در سكوت شب گلايه كرد؟

.»شرط زندگي در اين جهان هميشه بندگي است

!اين چه زندگي است؟

باران

غم بي پاياني است
.با من خسته در اين لحظه

تو پنداري
.من تمام غم روي خاكم

!ما، اي وائسوختهٔواي از مزرعه

سوي اين نيلي رنگ
باز كرديم عبث، بازوي خود را، با شوق

!خانه آباد
ما، هر ابرٔبر اين مزرعه

.ابر بي باراني است

آفتاب

در كارگاه، 
.آفتابازهيچ خبر نيست

غبار چه مشكلٔدر پرده
خويش رايارانِ
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.بايد شناخت

از آفتاب
.در كارگاه، هيچ خبر نيست

)و تمام بچه هاي خوب» آرمان«براي برادر زاده ام (جاي درخت و گل 

ايكاش
مادر مرا

.هرگز نزاده بود
زيرا

مي بينم
امروز بچه ها

جاي درخت و گل
بر كاغذ سپيد نقاشي

.طياره مي كشندتصوير بمب و

روندگان و آيندگان

:يك عده مي روند
مسلول ها
.مجبورها

؛آنگاه
.يك عده مي آيند

من،در كارخانه
هر روز 

را»گل هاي در جهنم رويان«
.مي بينم

گورستان

:خاموش بي قرارٔگفتم كنار بقعه
»خوشبخت كيست؟«

پاي چناري نشسته بود،پيري كه خسته
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:به آن دور كرد و گفتبا دست خود اشاره
»!خوشبخت اوست«

كردم نگاه با چه شعف
ديدماما

گورستانغم آورِدر وسعت
يك مرده را كه قاريِ پيري براي او

.ياسين مي خواندٔدر پاي گور سوره

5طرح 

چنگال يك عقاب
يك بره را

.از گله دور كرد

اكنون
در دور دست

با طعمه اش عقاب
آفتاب را-ينآنجا كه آسمان و زم

-شفق مي اندازدبر دامنِ
.گم مي شود

6طرح 

از آب جويبار
.شعرم روان تر است

حس مي كنم
دارم زبان چلچله را و نسيم را

.مي فهمم

7طرح 

مي بينم
در پاي جويبار

؛معماريِ شگرف طبيعت را
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.يك كوه را

8طرح 

مي تپد در سينه
،مشتاقم سختدلِ

دوستٔيدهدٔچون كه در آينه
كبوترها راپروازِطرحِ

.باز هم مي بينم

بر سنگ گور من

!اي يار، يار، يار
بعد از وفات من

با خون
بر سنگ گور من

عشق، عشق، عشق: بنويس

9طرح 

گرچه مي خواهد باد
عطر گل را نبرد از اين باغ

ليك جادوي بهار
نقشه هايش را زود،

.مي كند نقش بر آب

10طرح 

وقتي ديدصبح را 
ناگهان با وحشت

ماه
.در پشت درختان اقاقي بگريخت

11طرح 

تا مؤذن به اذان برخيزد
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صبح
آرام،مانند كبوتر
.مسجد بنشستٔگلدستهآمد و بر سرِ

12طرح 

پرچم گل ها را
تا كه بر روي زمين اندازد

.باز طوفان به تكاپو پرداخت

13طرح 

من اين نمي باشم كه مي بيني
.ولي در بطريم محبوسغولم

امشب اگر بطري من بر سنگ مي افتاد، 
!؟...امشب اگر بر سنگ مي افتاد

14طرح 

!به به... چه نسيمي... چه نسيمي
.عطر گل مي آيد

...برويم

.مست مستم، امشب
تو براي من

...!بهتر از عطر و نسيمي، اي دوست

15طرح 

...باران، باران: گفت ابري به شب تيره كه
طوفان، طوفان: دل نعره برآورد كهديوانه زِباد...

قلم و كاغذ را
دور مي اندازم،

چون كه مي پندارم
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شعر در اين لحظه
.فاقد قدرت تثبيت شده است

در دلم دلهره از جنگي هست

دلهره،
بار ديگر امروز

مشت خود را محكم
.قلبم كوبيدٔبر در خانه

در دلم دلهره از جنگي هست
.كه در آن هيچ كسي فاتح نيست

در دلم دلهره از جنگي هست
كه پس از آن انسان

باز با عصر حجر بر اين خاك
.قرن ها فاصله را خواهد ديد

دلهره
بار ديگر امروز

.قلبم كوبيدٔمشت خود را به در خانه

انديشه

روزي هستمٔمن در انديشه
كه يقين تا امروز

!قرن ها فاصله دارد، اي دوست
آن روزم بازٔمن در انديشه
كه براي انسان
.بي معني  مي گرددٔبمب يك واژه

سخن از روزي هست
كه زمين مادر
مهرباني ها را

.باز در قلب عزيزان خودش مي بيند
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.بمب ها مي بارند

شهر

.شهر يعني زندان
.شهر يعني كه ترافيك، تصادف، جنجال

.شهر يعني كه نئون ها، تبليغ
.ي آهنشهر يعن

.شهر يعني پولاد

معني ديگر شهر اينجا
.پودر رختشويي و يخچال و اجاق گاز است

...چاپلوسي و اداره، سيگار

گل خوش بويي نيست، شعر من
چون اين شعر، در دل جنگلي از بمب ناپالم

.مي شكوفد آرام

انشاء

:مي نويسم انشاء
سال

سال جنگ اضداد
.سال سركشي آدم هاست

.كردم بازپاره اش

قرن
قرن قحطي، بيداد

.قرن، قرن آپولو آري هست

.پاره اش كردم باز
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صيادان

آسمان در فكر باران است
طوفان است

.مثل اينكه رعد مي نالد
.مثل اينكه باد مي مويد

موج گاهي مي برد ما را چنان بالا،
كه ما گر دست افرازيم

.مي خورد بر گيسوان ابر، انگشتان دست ما
مي برد گاهي چنان پايين، كه در اعماق

.سبزه ها را در كف درياي نا آرام مي بينيم

.ما همه سر در گريبانيم
.مي دهد يك تن ز ما بر بخت خود دشنام

.مي زند آن ديگري برهم دو دست استخواني را
مي شوم در قلب شب ناگاه

،خيره يك دم بر بسيط ابرها و آنگاه
.باز مي دوزمچشم غمگين را به دريا 

مي توان برگشت
.مي توان بسيار آسان تن به خفت داد

.مي توان هم دل به دريا زد
من نهيبي مي زنم بر خويش

من نهيبي مي زنم بر ديگران آنگاه؛
.نا اميدي در جهان ارزاني آنان كه مي خواهند«

.من اميدم را ز كف هرگز نخواهم داد
.»دمي زنم دل را به دريا هر چه بادا با

.هر چه بادا باد- : ياران نيز مي گويند
در دل دريا در اين هنگام
: كه–هم صدا با من همه ياران 

.نا اميد شيطان است

پاي سخن درويش

اين طرف
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قل قل سماوري بزرگ،
چند مرد،-روي تخت قهوه خانه-وتخت 

.چند استكان چاي
آن طرف ولي فقط

...درخت ها
...درخت ها
...درخت ها

مي توان حساب كرد
من 

صاحب تمام سكه ام
.صاحب تمام سكه اي كه در كف من است

مثل دلق كهنه اش چه پاره پاره است
...ابرهاي تيره در بسيط آسمان

:دوباره گفت و لب به گفت و گو دوباره باز كرد» حق«
قصه را براي روز ديگري گذاشتم

.چون گرسنه ام
!اي عزيز

مثل برف
يِ هوايِ دي، مثل سرد

؛خصم پابرهنگان مباش
مثل فقر

.مثل احتياج
.دوباره گفت و هر دو دست را به هم دوباره كوفت» هو«

مي توان حساب كرد
او در اين زمان

.مرا زِ من گرفته استٔنصف سكه
ناگهان

در كنار من
:يك غريبه موذيانه خنده كرد و گفت
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.شاهنامه آخرش خوش است

زمزمه

تناگاه ريخ
خيابانباران به روي لوحِ

رهگذران را كه با شتابعبورِطرحِ
از دامن غروب

.اكنون به سوي يك شب پاييز مي دوند

من راه مي روم
من فكر مي كنم
اي كاش يك نفر

تنها به جاي مردم بر روي خاك
در غصه بود
و اي كاش
آن يك نفر

كه گفتم
.من بودم

اي كاش يك نفر
بر روي خاكتنها به جاي مردم

.مي مرد
و اي كاش 
آن يك نفر 

كه گفتم
.من بودم

ساعت نواخت زنگ و سپس باز هم نواخت
از دنگ دنگ ساعت ميدان شهر خويش

سر را بلند كردم و ديدم
در آسمان، كه در بغل ابر تيره بود

.شب بال مي زند

تنها زمان به روي زمين جاودانه است
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د،ديدم همينكه اين سخنم را شني
و باز»دريغ«:مهلت نداد تا كه بگويماشك

.آمد دوان، به دامن من آويخت

روايت

باران دوباره در دل شب بي قرار بود
...هر سوگوار نيز

خونين كفن
لحد ناپديد گشت،وقتي كه زير سنگ

بيدي نشسته بودٔمرغي كه روي شاخه
جيغي كشيد از دل و آنگاه

آسيمه سر
...پرواز كرد

اهآنگ
.آشفته موي بود كه مي غريد

چون ماده ببر
كارئاز زخم يك گلوله

در آن زمان
.كه در ميان خون خودش غلت مي زند

اي كاش گوركن«
»...من را به جاي او

يك دست او
بر قلب و دست ديگر او روي گور بود

اي كاش گوركن«
من را به جاي او 

لحد مي گذاشتيامشب به زير سنگ«.

...ه روي گور پسر اشك بار بودمادر ب
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نگاهي در اعماق

اكنون كه شب
مانند سفره اي

مهتاب را
دارد دوباره روي زمين پهن مي كند

در چشم ما
اين ماه

مانند قرص نان
وين اختران

.خرماستٔمثل هزار دانه

خوش بخت ها
در خانه هاي مرمري دور خفته اند

اما دريغ ما
روي زمين سرد

.شتيمسر را گذا
امشب

اين آسمان
اتاق ماسقف

.چركين، لحاف ماستٔوين ابرهاي پاره

...دل من مهربان ترين

.دل من مهربان ترين دل هاست

مي كنم در درون خود احساس
؛مردم روي خاك را امروز

آنك آنان كه بر زمين حاكم
.و آنك آنان كه مثل من محكوم

با كساني كه مثل من محكوم
.داغ و تبعيد استحبس ؤقصه
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در جهان تا كه يك نفر غمگين
،در جهان تا كه يك گرفتار است

من يقين چنان غمگين! جان من
.من يقين آنچنان گرفتارم

بر زمين هر كجا كه پنداري
يك نفر در شكنجه گر باشد

.من يقين در شكنجه خواهم بود

من آنجا آبهر كجا تشنه اي؛
خوابمن آنجا هر كجا خسته اي؛

.پاكيم هر كجا كه ناپاكي است

.دل من مهربان ترين دل هاست

آواز قناري تنها

:رفتم كنار پنجره، ديدم
در پشت ميله ها

سر را
در زير بال برده قناري، چنان كه من 

پنداشتم
آن را رفيق كوچك من امروز

.از دست داده است

چه روي داد؟! آخر چه روي داده، قناري
ماو را صدا زد

وقتي كه بغض، راه گلوي مرا گرفت
بلند كردسر را

:آهي كشيد و گفت
لعنت به دست سرد و زمخت شكارچي

لعنت به اين قفس
اكنون

در اين مكان
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هستي براي منٔادامهٔانگيزه
يك مشت خاطره

.مشتي تداعي است

آنگاه
.سر را، دوباره زير پر و بال خويش برد

قصه براي بزرگسالان

.گفتم» يست؟آزاد ك«
:دوباره گفت

»!آزاد اوست«
.با دست خود اشاره به يك گوشه كرد

:گفت
»!آزاد اوست«

-كاش نمي كردم- كردم نگاه 
ديدم

يك مرده را كه روي زمين سياه چال
.افتاده بود

.دشمن يقين همين را مي خواست

اكنون رفيق من
در اين سياه چال

.يك مرده است
.ي خواستدشمن يقين همين را م

آه اين شهيد
يك روز

شمشير خويش را
در آخرين نبرد

و آخرين شكست
دو زانوي خود بشكست؛ٔبر كنده

.تسليم شد
.دشمن يقين همين را مي خواست
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آنگاه اين شهيد
دشمنٔدر زير تازيانه
در سنگلاخ ها

پر تاولٔبا آن دو پاي خسته
.با آخرين تلاشِ عبث راه مي سپرد

هادر سنگلاخ 
.در آفتاب داغ

.دشمن يقين همين را مي خواست

آنگاه اين شهيد
.مي رفت تا به آن سوي خندق
.پر تاولٔمي رفت با آن دو پاي خسته

اينجا مي آمد
كه از ياد تا رود-ميان قلعه -

بر باد تا رود
.دشمن يقين همين را مي خواست

اينجا
يك روز اين شهيد

رامدو زانوي خود آٔبر كنده
:سر را نهاده بود، مي گفت

.ما را فقط به جان تو، تقليد زندگي است
.دشمن يقين همين را مي خواست

.دشمن نگاه كن كه چه پيروز شد
!د شديم، فاسد فاسد، به جان دوستفاس

.در خويش مرده ايم
ديگر به فكر آنچه كه بايد بود

.ما نيستيم
حتي تمام خاطره ها را

.از ياد برده ايم
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.دشمن يقين همين را مي خواست

)شاعر» طاهر غزال«براي (از دوست داشتن حرف مي زنم 

آسمان چه آبي است
.زمين چه سبز! جان من

اين زمان مرا
تا كرانه هاي لذتي غريب

.شراب مي بردٔخلسه اي، شبيه خلسه

من كه عاشق گل و نسيم و آفتاب و چشمه ام
من كه بي قرار هر پرنده ام

نهايت خلوصدر 
: با تمام مردم زمين

-برادران و خواهران خود-
.دوباره حرف مي زنم

اين زمان مرا
پاي يك درختجنگليتوت

.شماستٔآرزوي بوسه اي، به چهره
صفاستاشتياق رجعتي به بي نهايت.

من زمينيم
سرزمين من

هر كجا كه زير آفتاب 
.هست-خاك هر كجا كه آدمي است-

! زمينام مردمِاي تم
.مرا براي دوست داشتن آفريده اند

من يقين بدون عشق
من يقين بدون دوست داشتن

.زنده نيستم

از براي تو، براي او، براي ديگران
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مثل آب
مثل آفتاب

.مهربانيم به نسبتي مساوي است
قلب من كه مثل قلب يك پرنده مي تپد

.مهربان ترين قلب هاست
.شوممن همينم و عوض نمي 

من شكنجه مي شوم
جرم من فقط همين كه من زياد فكر مي كنم

پس
بعد از اين
انتظار من 

.انتظار بدترين شكنجه هاست

مي روم دوباره 
!هو-

يك جرعه آب

اينجا هزار مرد
تنها براي خاطر يك جرعه آب شور

.جنگيده اند

برخاست
ناگاه 

شليك يك گلوله و آنگاه
...يك آه

خواريك لاش
بر گرد چاه باديه با سايه اش 

رد دوباره دايره اياد
.رسم مي كند

اينجا هزار مرد
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تنها براي خاطر يك جرعه آب شور
.در خون خويش غلتيده اند

)شاعر» عنايت اله نجدي سميعي«براي (هديه 

.اين گل براي توست

شايد
در لحظه اي كه اين گل زيبا را

مي دهم-! وستاي د- دارم به دست گرم تو 
يك بمب

.در راه انهدام زمين است

در اين جهان
هر لحظه اي

از بهر دوست داشتن
!دير است، اي عزيز

تحصيلات خود را تا اخذ مدرك . خورشيدي در شهر رشت ديده به جهان گشود1320خرداد 29كامبيز صديقي كسمايي در 
صديقي به زبان هاي . مشغول به كار شد) كنف كار(ر شركت گوني بافي ديپلم در شهر رشت ادامه داد و به عنوان حسابدار د

كتاب از صديقي سه . صوير سازي از ويژگي اشعار وي بودفارسي و گيلكي در دو قالب نو و كلاسيك شعر مي سرود، ايجاز و ت
).1356(و در بادهاي سرد ) 1351(، آواز قناري تنها )1347(در جاده هاي سرخ شفق : كه به ترتيب عبارتند ازمنتشر شده

وي در سالهاي پاياني ٔهمچنين صديقي اشعار منتشر نشده ديگري نيز دارد كه چاپ آنها به صورت كتاب، مهمترين دغدغه
: خصوصيات شاعري صديقي را اين چنين بيان مي كند» گيلان در قلمرو شعر و ادب«ابراهيم فخرايي در كتاب .عمر بود

فرامرز طالبي نيز در همچنين . »...كه نيماوار به سبك مازندراني شعر مي سرايد،ور و نو آورشاعري است حساس و پر ش«
اي در توضيحاتي عليرضا پنجه. از صديقي نام برده و به معرفي آثار او پرداخته است» نام آوران ادبيات معاصر گيلان«كتاب 
حال گرا و در عين او شاعري طبيعت«: گفتچنين ايسنا به كه پس از فوت ايشان صورت گرفت صديقيشعر كامبيزدرباره
انديش و صديقي شاعري نازك«: اين شاعر افزود. »تادبيات كارگري توجه و التفات داشٔحوزهتر بهخواه بود كه بيشآرمان
شامگاه در ديقي كامبيز ص.»او شاعري حساس و عميقا مهربان و صميمي بود. نوشتبود كه به سياق نيمايي شعر مينگرژرف

. هنرمندان تازه آباد رشت به خاك سپرده شدٔسالگي دار فاني را بدرود گفته  و در قطعه68در سن 1389فروردين ماه 8
.و يادش گرامي بادروحش شاد


